
۱۳۳۴خورشـیدی بـود کـه  سال
آسیدعلی آقا پس از گذراندن دروس 
ج را در محضـر  سـطح، درس خـار
اسـتادان مبرز مشـهد آغـاز کرد. در 
این زمـان حدود یک سـال از ورود 
آیـت ا... سـیدمحمدهادی میانی 
و اقامت وی در مشهد می گذشت.
حضـور او رنـگ آموزشـی تـازه ای بـه حوزه هـای علمیـه 
ج  مشـهد بخشـید. او در هفده سـالگی پـای درس خـار
... میانـی نشسـت. آن زمـان در حـوزه مشـهد  آیـت ا
ج را شـروع  هی� کـس نبـود کـه در ایـن سـن درس خـار
یـی  �یـر فضا ه علمیـه مشـهد کـه تحت تأ ز حـو . کند
ضدفلسـفه بـه سـر می بـرد، سـیدعلی آقا را واداشـت تـا 
ج، فهمـش را از ایـن جریان  عـاوه بـر آمـوزش دوره خـار
فکـری عمـق ببخشـد. ازایـن رو، در جلسـه های بحـث 
حاج میرزاجـواد تهرانی حاضر شـد. آیت ا... میرزاجواد 
تهرانی که متأ�ر از آموزه های میرزامهدی غروی اصفهانی 
بـود، در نشسـت هایش بـه ایـراد اشـکال آشـنایی و رد 
کتاب منظومه حاج ماهادی سبزواری می پرداخت.
قا مـدت کوتاهـی هـم در درس فلسـفه  آسـیدعلی آ
لـف  و مخا . ا ضـر شـد ینـی حا و ج شـیخ مجتبی قز حا
فلسـفه بـود، امـا مـدرس معقـول و فلسـفه بـود، مبانـی 
ویژه ای در مسـائل فلسفی داشت، آن را درس می داد 
و نظـرات ماصـدرا و ماهـادی سـبزواری را رد می کـرد.
«مـن مختصـری درس ایشـان [را] در بـاب حـدوث و 

قـدم رفتـم.»
مرحـوم قزوینـی در علـوم غریبـه هـم وارد بـود و ریاضـی 
ی  . جنبه هـا د شـنا بـو . بـا علـم کیمیـا آ نسـت ا می د
معنـوی و علمـی از یک طـرف و اعتقـادش بـه مبـارزه بـا 
دسـتگاه حکومـت از طرف دیگر، از او سـنگری سـاخته 
بـود کـه طـاب مبارز به آن پنـاه می بردنـد.او در آخرین 
روزهـای اردیبهشـت١٣٤۲ قـم را بـه قصـد زادگاهـش 
تـرک کـرد. پـس از رسـیدن بـه مشـهد، پیـام اول امـام را 
بـه عـده ای از علمـای مشـهد رسـاندم. تنهـا کسـی کـه 
ایـن پیـام را درسـت گرفـت و درسـت درک کـرد، مرحـوم 
آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی بود. او خـود مردی مبارز 

بـود و بـه امـام اظهـار ارادت می کـرد.
آیت ا... خامنه ای زمانی که رجال، گروه ها و جریان های 
فکری سیاسی مشهد را در سال١٣٤٣ ترسیم می کنند،
حاج شیخ مجتبی قزوینی را از رنگی دیگر نشان می دهند.

گی هایی را در مرحوم قزوینی توصیف می کنند  ایشان ویژ
کـه جایگاهـش را از دیگـران متفـاوت می نمایانـد. عامـه 
مـردم ایشـان را نمی شـناختند، امـا فـردی موجـه بیـن 
علمـای مشـهد بـود. شـناخت عمومـی از او محصـور بـه 
همـان مسـجد محقـر دورافتـاده ای بـود کـه در آن نمـاز 
اقامـه می کـرد. بیشـتر مردم مشـهد نام او را هم نشـنیده 
بودنـد، امـا در میـان روحانیان شـاخ� شـهر بـه فضل،

تقـوا، خلـوص و صفـا شـناخته می شـد. اخـاق ممتـازی 
داشـت، اهـل گذشـت بـود و از خودخواهـی و منیـت در 
او ا�ـری دیـده نمی شـد. ایـن خصلت هـا بـه او آزادگـی و 
برندگـی خاصـی می داد.«مثا از گذشـت او من بگویم...

ایشان مخالف با فلسفه و عرفان بود. از آن طرف معروف 
بـود کـه امام خمینی)ره( یـک فقیه فیلسـوف، بلکه عارف 
ح شـد، گفت امروز پرچم  اسـت. اما وقتی که مبارزه مطر
دسـت آقـای خمینـی اسـت و مـا همـه وظیفـه داریـم که 

از ایشـان ترویج کنیم.»
آیـت ا...خامنـه ای به یـاد مـی آورد کـه در سـال١٣٤٣
وینـی و دیگـران هـم  بـه خانـه حاج شـیخ مجتبی قز
ا بـرای گذاشـتن  و ر یـت ا ؛ رفتنـد کـه رضا می رفتنـد
وینـی  قـای قز . آ امضایـش پـای اعامیـه ای بگیرنـد
اعامیـه را خوانـد، پسـندید و گفـت کـه امضـا می کنـم،
امـا دیگـر آقایـان خواهنـد گفـت فان جـای اعامیـه 
اشـکال دارد و چـون قزوینـی امضـا کـرده اسـت و دیگـر 
امـکان تغییـردادن آن نیسـت، امضـا نخواهنـد کرد. در 
نتیجـه بهانـه می گیرنـد و امضـا نمی کننـد. توصیـه کـرد 
اعامیـه را ابتـدا بـه آنـان نشـان دهنـد، کـم و زیـاد کننـد 
و امضاهـا را بگیرنـد؛ نـام و امضـای او پـای ایـن اعامیـه 
محفـوظ اسـت. حتـی توصیـه کـرد ابتـدا نزد فـان عالم 
نبرنـد؛ او امضـا نمی کنـد و نخواهد گذاشـت امضـا کنند 
و گفـت کـه از آقایـان میرزاجوادآقـا تهرانـی و حسـنعلی 
مرواریـد شـروع کنند. به بیان دیگر، حاج شـیخ مجتبی 
قزوینـی بـرای انـدک مبـارزان شـهر مشـهد منشـأ امیـد 
و دل گرمـی بـود. او درددل و گایه هـا را می شـنید و از 
نفوذ رکود و دل سردی به جان آنان جلوگیری می کرد.
... خامنـه ای سـال ها از محضـر شـیخ مجتبی  یـت ا آ
بهـره بردنـد و همیشـه از سـجایای اخاقـی و عرفانـی 
استادشـان به نیکـی یـاد می کردنـد. ایشـان در دیـدار بـا 
اعضـای کنگـره صدرالمتألهیـن نکاتـی ارزنـده در تبییـن 
شـخصیت استادشـان گفتنـد کـه:«حاج شـیخ مجتبی 
مـرد بسـیار مُایـی بـود. هـم مـا بـود، هـم عـاوه بـر مایـی 
از لحـاظ قـوت شـخصیت بنـده غیـر از امـام -واقعـا حـالا 
اینـی کـه عـرض می کنـم بارهـا ایـن را گفتـم- هی� کـس را 
در این معممین که من باهاشـان معاشـر بـودم، به قوت 
شـخصیت حاج شـیخ مجتبی مـن ندیـدم! یـک چیـز 
عجیـب غریبـی بـود. ما، یکی دوسـه سـال بعد از برگشـتن 
از قم البته توفیق پیدا کردیم که با ایشـان معاشـرت پیدا 
کردیـم از نزدیـک؛ تـا سـال۱۳۴۶ کـه ایشـان فوت کـرد. بله 
حسابی حس کردم وجود او را؛ خیلی مرد فوق العاده ای 
بـود حاج شـیخ مجتبی؛ خیلـی. آن شـخصیتش بـود کـه 
همـه را مقهـور می کـرد. در مشـهد هرکسـی با ایشـان آشـنا 
بود، احترام برای ایشان قائل بود؛ من دیده بودم جلسه  
مشـترک ایشـان و بسیار از علما و معاریف مشهد را؛ وقتی 
ایشـان یـک حرفـی مـی زد، یـک چیـزی می گفـت همـه 
به طـور خواه ناخـواه مقهـور بودنـد؛ این جـوری بودنـد 
ایشـان. ایـن آقـای میرزاجوادآقـا و این هـا کـه در مقابـل 
گرد بـود؛ گرد، برخوردشـان برخـورد شـا ایشـان مثـل شـا
گرد این جـوری. حاج شـیخ مجتبی  برخـورد مریـد و شـا
چیز عجیبی بود... در همه چیز وارد بود. یعنی آدم بود که 
فلسفه خوانده بود. نه اینکه حالا همین طور فقط پیش 
آقامیرزامهدی -مثا فرض کنید- اصفهانی یک چیزی 
خوانده باشد، نه. آقای آشتیانی می گفت آقامیرزامهدی 
وقتـی از نجـف برمی گشـته چنـد مـاه تهـران مانـده پیـش 
آقامیرزااحمـد آشـتیانی. ایـن نقـل آقـای جال آشـتیانی 
اسـت. حـالا مـن دیگـر نمی دانـم ایشـان چقـدر متقـن در 
این نقل باشد. لکن سـابقه  فلسفه خوانی نداشت. لکن 
حاج شیخ مجتبی چرا. اعجوبه ای بود. اهل علوم غریبه 
و این هـا هـم بـود. همه چیز هم بلد بـود، یعنـی واقعا از آن 

آدم هایـی کـه شـنیدیم. گفت:
بـه مصر رفتم و آ�ار باسـتان دیدم

هـر آنچه شـنیده بودم به داسـتان دیدم»
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همـراه با مرحـوم پـدرم به مشـهد مشـرف شـدم، مصمم شـدم به تهران 
برنگـردم و دروس حـوزوی را آنجـا ادامـه دهـم. مرحـوم پـدرم از مرحوم 
کبر نوغانـی که ریاسـت مدرسـه نـواب، از بهتریـن مـدارس  شـیخ علی ا
مشهد، را عهده دار بود، درخواست کرد که حجره ای را به من اختصاص 
دهـد و مـن صاحـب حجـره ای شـدم که مشـرف به بالاخیابـان بـود 
و راهـرو آن به کتابخانـه مدرسـه منتهـی می شـد و از آرزوهـای مـن ایـن 

بـود که به کتابخانـه نزدیـک باشـم.
پـدرم باتوجه به سـابقه مالاریایـی که قبـا داشـتم، از بیـم آنکـه مبـادا 
از سـرمای سرد خراسـان تلف شـوم،۱۰ من زغال برایم خرید که در اتاق 
خـود کرسـی بگـذارم؛ ولی چون مـن از آغاز صبـح تا پایان شـب به درس 

و مباحثـه اشـتغال داشـتم، آن زغال هـا دسـت نخورده ماند.
ساعت۷صبح در کاس درس ادیب که باب معانی از مطول را تدریس 
کـرد، حاضـر می شـدم و کنـار پنجـره ای که اسـتاد پشـت بـه آن  می 
. نشسـتم ، می  شـد می  ز  ن با بـا خیا یین  بسـت پا به  نشسـت و  می 
۱۰ که درس تمـام می شـد، فـوری به مدرسـه نـواب می آمـدم  سـاعت
ح لمعه در فقه  و در درس مرحوم حاج میرزااحمد مدرس یزدی که شر
و قوانیـن در اصـول را تدریـس می کـرد، حاضـر می شـدم و هنـگام ظهـر 
پس از نماز و ناهار، به مباحثه دروس خوانده شده با شیخ محمدرضا 
گیل دشـتی مباحثـه می کردم و او چون اهل رشـت بود، بـرای ناهار کته 
می پخـت و مـن در روز دیگـر آبگوشـت می پختـم و پـس از نمـاز و ناهـار 
و مباحثـه، رأس سـاعت ۲بعدازظهر در درس دیگر ادیـب که باب بیان  

کتـاب مطـول بـود، حاضـر می شـدم.
وینـی  نـی و حاج شـیخ مجتبی قز زاجـواد تهرا بنـده خدمـت آقامیر

تلمـذ کـرده ام.
مـن در عیـن اینکـه به برخـی مخالفـان فلسـفه همچـون مرحومـان 
رادت داشـتم  وینـی ا نـی یا شـیخ مجتبی قز ا قـای تهر زاجوادآ میر
و از محاضـرات آنـان در علـم اخـاق اسـتفاده می کـردم، پنجشـنبه ها 
صبح به درس اخاق آقاشیخ مجتبی قزوینی که در مدرسه ابدال خان 
...خـان( در اوایـل پایین خیابـان ارائـه می کـرد، می رفتـم. )عبدا
رگداشـت  ز مـن شـد که در مراسـم بز تازگـی ا حتـی دعوتـی را که به 
آقاشیخ مجتبی قزوینی که در قزوین منعقد می شود، سخنرانی کنم،
پذیرفتـم؛ ولـی ایـن مواضـع ضدفلسـفه یونـان آنـان را برنمی تابیـدم،

به ویـژه آنکـه با دلیـل سسـتی مبنـی بـر اینکـه مأمـون دسـتور ترجمـه 
کتاب هـای فلسـفی را داد تا در خانـه آل محمـد)ص( را ببنـدد، مواضـع 

خـود را موجـه می سـاختند.
ی مشـهد  ا جـر ما ر  لـی د ، و ی هسـتم مـن مشـهد سـت که  سـت ا ر د
و مسـجد گوهرشـاد که مرحـوم پـدرم سه سـال در تهـران زندانـی بـود،
در زمان رضاخان با خانواده به تهران منتقل شـدیم. سال۱۳۲۶ من 
بـرای اسـتفاده از محضـر اسـتادان به مشـهد آمـدم و در دو درس 
ح لمعه و قوانین مرحوم سیداحمد مدرس یزدی  ادیب نیشابوری و شر
که در مدرسـه نـواب درس می دادنـد، شـرکت کردم. از دروس اخاق 
بزرگوارانی مانند حاج شـیخ مجتبی قزوینی و میرزاجوادآقای تهرانی 
هم اسـتفاده می کردم، ولی عاقه ای هم به فلسـفه داشـتم. روزهای 
، مرحـوم حاج شـیخ مجتبی  در مدرسـه سـلیمان خان پنجشـنبه 
قزوینـی علـم اخـاق و مسـائل اخاقی تدریـس می کردنـد که من دائم 
خدمـت ایشـان می رسـیدم و به ایشـان ارادت داشـتم. بعـد به تهران 
آمـدم که مرکـز بزرگانـی از حکمـت و دانـش و حکمـت و فلسـفه بـود.
آبادی که اسـتاد مرحـوم امام خمینـی)ره( بـود و بعـد، مرحـوم شـاه 

خدمت مرحوم حاج شـیخ محمدتقی آملی درس خواندم که ایشـان 
مثـل پـدر بـود. اسـتاد جوادی آملـی و اسـتاد حسـن زاده آملی نیـز 

گرد ایشـان بودند. شـا

روایتی از سال هاى شاگردى رهبر معظم  انقلاب استاد بی همتا
در محضر شیخ مجتبی قزوینی
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که در مدرسـه نـواب درس می دادنـد، شـرکت کردم. از دروس اخاق 
بزرگوارانی مانند حاج شـیخ مجتبی قزوینی و میرزاجوادآقای تهرانی 
هم اسـتفاده می کردم، ولی عاقه ای هم به فلسـفه داشـتم. روزهای 
، مرحـوم حاج شـیخ مجتبی  در مدرسـه سـلیمان خان پنجشـنبه 
قزوینـی علـم اخـاق و مسـائل اخاقی تدریـس می کردنـد که من دائم 
خدمـت ایشـان می رسـیدم و به ایشـان ارادت داشـتم. بعـد به تهران 
آمـدم که مرکـز بزرگانـی از حکمـت و دانـش و حکمـت و فلسـفه بـود.
آبادی که اسـتاد مرحـوم امام خمینـی)ره( بـود و بعـد، مرحـوم شـاه 

خدمت مرحوم حاج شـیخ محمدتقی آملی درس خواندم که ایشـان 
مثـل پـدر بـود. اسـتاد جوادی آملـی و اسـتاد حسـن زاده آملی نیـز 

گرد ایشـان بودند. شـا


